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اند كه شناسيم در حال جنگ است. افرادي اسرار زندگي ابدي را كشف كردهجهاني كه مي

اند و ر شدهپدانند ابديت، هيچ باقي نخواهد گذاشت. آنها سراسر از خشم و اميدي واهي نمي

رمانان، يان قهم اين در و كشاندراهي اشتباه را برگزيدند. مسيري كه آنها را به كام مرگ مي

 اند.ور انداخته شدهدبه  ي نابودي برهانند،ز ورطهاتوانند دنيا را كساني كه مي
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 دومقسمت 

س با و سپ «خيلي خوشحال بشه.ببين چي پيدا كرديم! احتمالا اريك از ديدنت »

. ساحره نش پيشببري»يكي از سربازاني كه پشت جيمين ايستاده بود، گفت: اشاره به 

 «كه اينجاست نبايد بذاريم فرار كنه. حالا

اصلي  تماندستان جيمين را به شدت از پشت بستند و او را به زور به سمت ساخ

ه خود بزيرلب  كردند. جيمينبردند. تمامي سربازان و دست اندركاران به آنها نگاه مي

اطر خل به در اص .فرستاد. چرا كه به خاطر آن تتو به دام افتاده بود. نهلعنت مي

 اش بود. كنجكاوي

انده ويي گذرهاي صيقلي ساخته شده بود. او را از راهرساختمان اصلي تماما از سنگ

 بر روي صندليهاي بازجويي نبود، تشبيه به اتاقو سپس با ورود به اتاقي كه بي

تك اجزاي ككنندگان، مقابلش ايستاد و به چشمانش زل زد. تانداختند. رئيس تلپورت

 تمسخر پر شده بود.  صورتش با

ر ن چيكادي كه داريهمين كه ساحره بياد، ديگه كارت تمومه. اونوقت بهم لو مي»

 «فهمه.تر بگم. اريك ميكنين. يا درستمي

پري سكوشيد خشمش را آشكار نكند، به سكوت بسنده كرد. لحظاتي جيمين كه مي

 دامنش و طرفاشت كه دبلند و مشكي به تن د پيراهناو و زني بلند قامت وارد شد. 

 . زل زد ه اوب ساحره مقابلش ايستاد و با چشمان كشيده پرشرارتش  چاك خورده بود.

ي جيمين گذاشت. هاي بلندش را بر سينهساحره دست راستش را بالا آورد و ناخن

هايش را در گوشت اي مشكي شد و سپس با قدرتي بسيار ناخنچشمانش براي لحظه
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. جيمين فرياد كشيد و ه خون آغشته شدبون پاشيد و دست ساحره اش فرو كرد. خسينه

 اش را باز كند، اما كاري از پيش نبرد.پاهايش را به زمين كوباند. كوشيد دستان بسته

. اگر كردهايش نفوذ كرد. بايد تحمل ميفرسا به تمام اندامدرد گزنده و طاقت

 هيون، افرادي كه به آنهاي حساب شده بكرفت. نقشهباخت، همه چيز از دست ميمي

 پيوسته بودند. زندگي دوستانش. 

وازه را توانست درهايش را به هم سابيد و درد را فرو خورد. تمركز كرد. اگر ميدندان

 باز كند... 

كننده جوان را به صورت تلپورت كف دستانش هايش را بيرون كشيد وساحره ناخن

 نزديك كرد. 

 

 

ه نظر بود كه ان بمينسوك و آدام به در ورودي نظميه زل زده بودند. تكاپويي در جري

كنندگان را لپورتآمد. چه شده بود؟ آيا جيمين به دردسر افتاده بود يا آنكه تعادي نمي

 به ماموريتي اعزام كرده بودند؟ 

لو به جي قدم سربازاني با عجله از در خارج شدند و دو طرف آن ايستاند. مينسوك

 گذاشت و آدام با گرفتن دستش او را متوقف كرد. 

 «نه. اگه لو بريم چي؟»

 «باش.نشناسن. نگران من قبلا رفتم اونجا. منو مي»
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ركت حامي او دست آدام را از دست خود كند و با نفسي عميق به سمت منطقه نظ

 جلو رفت و مقابل در توسط سربازان متوقف شد.كرد. 

 «كجا؟»

ود. بدهكار وَ بسي هزار آئِبودم براي درخواست ملاقات با برادرم. اون صبح اومده »

 «اومدم پول رو جاش پرداخت كنم.

 «الان نميشه.»

 «چرا؟»

 «دستور داريم نذاريم كسي بره تو.»

 «چه خبر شده؟»

 «يكي از شورشيا دستگير شده. حالا هِري.»

ن ه خوردگر رگشت. باميسنوك با نگراني به حياط نظميه نگريست و به سمت آدام ب

 «ايگاه.بايد برگرديم پ»تكان داد و با رسيدن به آدام گفت: سري  اوهايشان، نگاه

 «پس جيمين چي؟»

 «و به خاطرش به خطر بندازيم.تونيم عمليات رنمي»

 «اما...»

 «اون از پس خودش بر مياد.»

 «ولي..»
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 «بيا بريم. مطمئنا اونا منتظر يه گزارشن.»

ري به د. يرا همچنان پشت ميز يافتن و آدام، جونگده و يري با برگشت مينسوك

ا بي آن دو هاي گرفتهچهره سرعت از جايش بلند شد و به سمتشان آمد. اما با ديدن

توانستند يجلويش را گرفت. آنها نم مينسوككننده دويد. ي پنهانعجله به سمت پرده

 ريسك لو رفتن عمليات را جان بخرند.

 «ش كنيم.تونيم كمكنمي»

 «اش ميدن.ولي اونا شكنجه»

 «دونم.مي»

ذاري دوني و نميمي»يري دستش را از دست مينسوك بيرون كشيد و فرياد زد: 

 «برم؟

خطر  تونيم بهعملياتمون رو نمي»و مينسوك نيز متقابلا با صدايي بلند گفت: 

 «بندازيم.

 «عمليات مهمتره يا اون؟»

 «جون صد نفر مهمتره يا يه نفر؟»

يان مي مينسوك خيره شد و پس از لحظاتي از يري سكوت كرد. با حرص به چهره

 « بستگي داره اون يه نفر كي باشه.»اش گفت: شدههاي بهم قفلدندان

هش ب: »او برگشت و به سمت پرده نامرئي رفت كه با صداي مينسوك متوقف شد

 «اعتماد نداري.
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 يري ايستاد و به سمتش برگشت.

 «چي؟»

مئنا دونه و مطره. اونم اينو ميعتماد نداري. اگه بري اونجا عمليات لو ميبهش ا»

خواي جلوي خواد كسي بره كمكش. اگه بري، بيشتر اين به ذهن مياد كه مينمي

كني بعدش چه حسي بهش دست دهنش رو بگيري تا چيزي رو لو نده. فكر مي

 «ده؟مي

 خشكش زد. چنين به قضيه ننگريسته بود. يري 

 دونه بايد چيكاركنيم. مطمئنا اون ميتا برگشتن بكهيون صبر مي»نگده گفت: جو

 «كنه.

*** 

جاي ديد و درد در نميبه درستي ت. چشمانش دانست چند ساعت گذشته اسنمي

رفت و با كرد. سرش گيج ميزد. رد خون بر بدنش را حس ميموج مي اشجاي سينه

 يد خبريود از درد جدمدتي بشد. اما مي رويش خالي يهر دفعه بيهوش شدن، سطل آب

 . نشد

به  كنجهبا شنيدن صداي پاي كسي، سرش را بالا آورد. فردي ديگر را براي ش

ضعشه؟ چه و اين»سراغش فرستاده بودند؟ كسي مقابلش ايستاد و صدايي آشنا گفت: 

 «اَه. حالم بهم خورد. مطمئني بلدي چطور كار كني؟

 «ازش حرف بكشم. من سعي كردم»ه گوش رسيد: گر اينبار بصداي زن شكنجه

 «و گند زدي. برو بيرون.»
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 .اش قرار گرفتزن بيرون رفت و گرماي صورت كسي مقابل چهره

كردي  تونه بازش كنه. چند بار دقيقا تلاشفقط كسي كه پورتال رو بسته، مي»

 «تو اين وضع؟ متلپورت كني؟ اون

نش . حتي گشودن چشمابردز بين مياش را اجيمين سكوت كرد. حرف زدن انرژي

 .آمدكننده به نظر ميخسته

گي. اما هنوزم يه دونستم چيزي نميخوبه. چيزي نگو. از همون اول هم مي»

هش حالا چطور ب شي. مطمئنا جونگين هنوز ولت نكرده.محسوب مي يي خوبتحفه

 «داشتنيش پيش منه؟ي دوستخبر بدم كه بچه

ست و ا را بآنه نش را باز كرد و با ديدن اريك باري ديگرجيمين به زحمت لاي چشما

 «ت.من خيلي وقته كه ازشون جدا شدم. جونگين ديگه براش مهم نيس»گفت: 

 شناسم. اون حتي حاضر نبود به مني كهكني. من اون مرد رو خوب مياشتباه مي»

ه، هر دكنه همين كه قيممون شباهاش دشمن شدم، آسيب بزنه. اون احمقه. فكر مي

 «يم. و حالا ما رو ببين.دكاري كه بخواد رو انجام مي

 «اس.مسخره»

 اس. براي همينموافقم مسخره»اريك بر روي صندلي، مقابلش نشست و گفت: 

 «تونه كلي امتياز بهمون بده.موني. يه مذاكره خوب مياينجا مي

 «كنه.اون كمكي نمي»

به دردم ر غير اين صورت، خوب بايد دعا كني كه اينكار رو كنه. چون د»

 «خوري.نمي
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 «ت درباره عملياتي.كردم دنبال اطلاعافكر مي»

 «كردي.خوب، اشتباه مي»

 «دنبال چي هستي؟»

 تونه حتيچيزي كه مي»اريك برخاست. صورتش را مقابل جيمين گرفت و گفت: 

 «زندگي توي بدبخت رو هم عوض كنه.

 . ارج شدختاق اراه خود كنار زد و از  سپس با لگدي كوچك به صندلي، آن را از سر

داد. به اطراف نگاهي سوخت و آزارش ميهايش ميجيمين آهي كشيد. جاي زخم

 گريخت؟بايست از آنجا ميهاي جونگين را به ياد آورد. چطور ميكرد. كوشيد حرف

ين ااخت. اند در همين حين باري ديگر در باز شد و جيمين با تاسف سرش را پايين

از  و ديگراشد.  همان دختري كه اولين بار در حياط نظامي ديده بود، وارد اتاقبار 

 ده بود.خواست. اين بار لباس كاملا چسبان و سرتاپا سياه به تن كرجانش چه مي

 موهايش را با كلاه و صورتش را با دستمال پوشانده بود. 

 «حالت چطوره؟»دختر صورتش را مقابل جيمين گرفت و گفت: 

د و كرها و پاهايش را باز اخمي غليظ كرد. دختر پشت سرش رفت و دست جيمين

 «بايد از اينجا بريم.»گفت: 

 «كني؟داري چيكار مي»

 «گفتم كه. بايد از اينجا بريم.»

 «توني راه بياي؟مي»هاي دست جيمين، از جا برخاست و گفت: با باز كردن طناب
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كرد؟ دختر مي ر راخيره شد. چرا آن كا جيمين با تعجب و نااطميناني به دختر مقابلش

 «يوفت.بدِ. چرا وايسادي؟ راه »به سمت در رفت و طول راهرو را نگاه كرد. 

  ود، چه؟باي براي پي بردن به عمليات جيمين به اطراف نگاهي كرد. اگر آن نقشه

 «منتظر چي هستي؟»

نجا آبايست از مي اي برايش داشتند، ابتدادلش را به دريا زد. حتي اگر آنها نقشه

بيرون  گريخت. با تمام تواني كه داشت به سمت دختر رفت و پشت سرش از اتاقمي

 رفت. 

ده و به ند افتاآشام تا انتهاي راهرو را دويد. بر روي زمين راهرو، سه مرد تنومخون

گاهي نسمتش  ر بهنظر به خواب رفته بودند. جيمين با اضطراب به آنها نگاه كرد. دخت

 ت حركتتوانسخت و آهي كشيد. آن پسر به شدت زخمي شده بود و به راستي نمياندا

مرد  توانست به او كمك كند؟ چشمش بهكند. ذهنش را به كار انداخت. چطور مي

نش رد. خواه كبيهوش مقابل جيمين افتاد. اركي تنومند بود. سپس به دستان خود نگ

رك امقابل  وان انتهايي پايين پريد راي جيمين باشد. از پلكتوانست دواي دردي بمي

دن خون كرد. انديشيد. با مكينشست. نگاه خيره جيمين را بر روي خود احساس مي

را  ايد آنبي داشت كه اما آب از سرش گذشته بود. او ماموريت داد،ارك خود را لو مي

 كرد. دنبال مي

هايش و دندان هاي نيشش بيرون زد. به سمت ارك رفتچشمانش قرمز شد و دندان

 را در گردن او فرو برد. مكيد و مكيد.

و خون  جيمين با ديدن صحنه، به عقب قدمي برداشت. نفس كشيدن سخت بود

كرد. دختر از جا برخاست و به سمتش ن آن دختر، حالش را بيشتر دگرگون ميدمكي
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آمد و اي پر رنگ از خون پوشانده شده بود. به سمتش بازگشت. اطراف دهانش با هاله

كارها رو دارم به خاطر تو انجام تمام اين»خنجري را از كمربندش بيرون كشيد و گفت: 

  «كشمت.دم. كافيه قدردان نباشي. اونوقت ميمي

م مشت ا بريد و محكدستش راي درهم او خنجر را بر روي دستش گذاشت و با چهره

 «دهنت رو باز كن.»كرد. به سمت جيمين آمد و گفت: 

 «چي؟» 

 «ات رو باز كن.فتم اون دهن صاحب مردهگ»

 «خواي كه اون خون رو به خوردم بدي.نمي»جيمين با اضطراب گفت: 

 حني كهلبا  ا به دهان جيمين كوبيد وركف دست  د وآشام با عصبانيت جلو پريخون

 «كشمت.گفتم اگه قدردان نباشي مي»گفت:  حرص كاملا در آن مشهود بود،

كند،  ا تفرن پيچيد. كوشيد هر چه وارد دهانش شده است مزه خون در دهان جيمي

 رسيد. آشام به نظر قدرتمند مياما جاني در تنش نمانده بود و خون

 «اينقدر تقلا نكن. قورتش بده.»

 رد. آشام عقب كشيد. جيمين سرفه كبالاخره خون از گلويش پايين رفت و خون

 «صدات رو پايين نگه دار.»

امد. به پايين بر شكم كشيد. چيزي عجيب به نظر ميجيمين عق زد و دست 

آشام پوزخندي زد و نگريست و شكمش را چك كرد. اثري از زخم نمانده بود. خون
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احتمالا نتوني تا مدتي از رچند ه شه.تا يكي دو دقيقه ديگه كاملا خوب مي»گفت: 

 «راه بيوفت. قدرتت استفاده كني.

ه محض ب. فتاددنبالش به راه ابا كمري خميده جيمين با تعجب به دختر نگريست و 

ر را د. كمي ف كرددر انتهاي راهرو، دختر مشتش را بالا گرفت و او را متوقرسيدن به 

رفتند و بيست سرباز نظامي در ميان حياط رژه ميگشود و سرش را بيرون برد. 

خارج  و از در. اشاره كرد و هر دباني ايستاده بودندهاي ديدهسربازاني بر روي برجك

 تش پنهان شدند.در سايه به سمت ستوني دويدند و پششدند. 

زش ااست.  روازهدتنها راه خروج »گان كمي دورتر بود. دختر گفت: دروازه ورودي پاد

 «.شهممنوعيت تلپورت هم برداشته مياحتمالا خارج بشيم ديگه تمومه. 

 «خواي اينكار رو كني. دروازه رو بستن.اما چطور مي»

 ،رودشوبياد. به محض  از سمت دروازه خارجي امشب يه ماشين مهمات قراره»

خواد نه و بكرش رو تخليه زماني كه مهمات بررسي بشه و با كنن. تادروازه رو باز مي

 «ات گفتم.رهكمكمون كنه. بهش دربا يه نفر هم قراره تونيم بريم بيرون.برگرده، مي

 «كنيم؟چرا از محل تلپورت وسط حياط استفاده نمي»

تي توي دقيقا چه فعل و انفعالا»آشام با عصبانيت به سمتش برگشت و گفت: خون

ط به ، فقگذره كه اينو گفتي؟ اونجا درست وسط منطقه رژه است. در ضمنمخت مي

 «اونم جايي كه اريك هست يه سمت هم راه خروج داره.

 «خوب منم براي همين اينجام. بايد بدونم اريك كجاست.»
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 كني. فكرننه تا زماني كه به من كمك »آشام راست ايستاد. آهي كشيد و گفت: خون

 «كنم؟مكت ميكردي مفت و مجاني ك

 «ولي ماموريت...»

. ت ببريخود به قبيله من و دوستم روبراي من مهم نيست ماموريت تو چيه. بايد »

 «.ما بايد شاهزاده آب رو ببينيم

شت. ود ندان وججيمين آهي كشيد. با اضطراب به اطراف نگاه كرد. راهي براي فهميد

 كرد و حال گيرا تخليه ميگي از شهر ربايست بخش بزرفردا روز موعود بود و مي

 دختري از قبيله تاريك افتاده بود. 

 «رسونتون اونجا. اوكي؟خيله خوب. باشه. ولي من فقط مي»

ز شد. بابالاخره دروازده خارجي تي را صبر كردند و آشام لبخندي زد. ساعخون

ز به سه سربا شد. كاميوني بزرگ وارد حياط شد. نيمه راه را پيمود و وسط حياط متوقف

 «اش كنيم.بيا پايين. بايد بررسي» آن سمت رفتند و يكي از آنها بلند گفت:

 سربازدو  از كرد.پشت كاميون رفت و در آن را ببه از سمت راننده پايين آمد. مردي 

 دو سرباز ديگر اطراف آن كشيك ايستاد.  ووارد مخزن شد 

 قدمي به جلو برداشت كه دستي او را عقب كشيد.جيمين 

 «يكم ديگه صبر كن.»

 «اش كنيد.تخليه»بيرون آمدند و يكي از آنها گفت: ن سربازا
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ت او پش ود اده شدراننده پولي ه بو ماشين را خالي كردند.  به كمك شتافتندافرادي 

جي شت دروازه خارپكوچك از  يجارنفاي نگذشت كه صداي الحظهبه ان نشست. فرم

 د. ردنسربازان حاضر از جا پريدند و به سمت دروازه نگاه كتمام شنيد. 

 «ن.شكه همه بيدار الانه بجنب. »آشام دست جيمين را كشيد و گفت: خون

د را و خو ها دويدآشام در سايهخونراه به سمت دروازه رفتند و جيمين به همسربازان 

آشام درست بود. ونخحدس كشيدند. دو به تندي نفس ميهر به زير ماشين رساند. 

 تمام پادگان روشن شد. 

 «تونم برم؟مي» فرياد زد:راننده 

 «بذار ببينيم چي بود.»و گفت:  به سمتش برگشتي ارك سرباز

 «د؟كي بو كار»با لباس خواب از ساختمان اصلي بيرون آمد و فرياد زد: مردي 

 «ن.كنيم قرباداريم بررسي مي» ارك به سمت او بازگشت و متقابلا فرياد زد:سرباز 

 رسيد.از دور به گوش مي سربازنسريع هاي گير سپري شد. صداي قدمنفسقايقي د

ها ن سالآه به نظر از و زماني ك گشتندميبه دنبال نشاني از انفجار محوطه را نها آ

 شد.  ا بستهه، درهمحض خروج از دروازبه و  ميون به راه افتادگذشته بود، بالاخره كا

صله هاي جنگل پيچيد و در شهر فاپيچدر  آرامي در تاريكي پيش رفت.ه بكاميون 

 «بپر.»آشام گفت: خونگرفت. 

ه روي را همانطور دراز كشيدلحظاتي دو كاميون را رها كردند و بر زمين افتادند. هر 

آشام به اطراف خونگرد و خاك را از خود تكاندند.  ،دنزمين ماندند و پس از ايستا
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نه و گرنه بد حالت رو فرار كردن به سرت نزفكر الانه كه برسه. »: نگريست و گفت

 «گيرم.مي

چ كسي خواست فرار كند، هيمياگر  نش را در حدقه چرخاند.چشمان يجيم

 اشد. آنكه خود از قبيله تلپورت نبمگر  ست مقابلش بايستد.تواننمي

 «اومد.»آشام با خوشحالي گفت: ونخاي، شاخه صداي شكستنبا 

مين جي دهانآمد، نگريست. ميها بيرون به سمت صدا چرخيد به مردي كه از سايهاو 

  كيونگسو بود.شاهزاده زمين،او از ديدنش باز ماند. 

*** 

ترسيد نگفتن مي ها پرداخته بود.ها پيش تنها با نور شمعي به تماشاي نقشهاز ساعت

ضطرب مگران و خواست آنها را نانش آنها را ناتوان كند، اما نميتمام نقشه به همراه

 ره باه مذاكاضر بح اگرذهن به شوراي نور لعنت فرستاده بود. سازد. بارها و بارها در 

گذشت. هر چند به نظر گيري شهرها ميپسها از بازشد، ماهكنندگان ميتلپورت

ز او چيزي ا دند. جنگي كهچيمي را كنندگان نيز مقدمات جنگي ديگررسيد تلپورتمي

 آرام و قلبش مشوش بود. آورد. ذهنش ناآن سر در نمي

 گاهي براي سرش ساخت. كسي به در اتاق زد.را تكيهستانش د

 «بيا تو.»

 وارد اتاق شد و تعظيم كرد مردي درشت هيكل 

 «ان.مردان آماده»
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 «ها چي؟ها و بمبخوبه. منجنيق»سري تكان داد: 

 «شه.تكميل مي تا فردا تعدادي كه خواسته بودين،»

 «خوبه.»

مله حشه از يه سمت بهش ادگانه. فقط نميي اول پحلقه»از جا برخاست و گفت: 

تونن بجنگن نمي ي كهكرد. چند نفر رو مامور كردم كه دروازه رو باز كنن. تا فردا كساي

 «رو تخليه كنيد.

ود. به وعود بز مدا روسرباز باري ديگر تعظيمي كرد و به سرعت از اتاق خارج شد. فر

ز اكرد كه به آرامي ي نگاه ميحياطه باي گرفته و غمگين سمت پنجره رفت و با چهره

 رفت، به سختييمدر آسماني كه به روشني نور ماه  شد.صفوف منظم سربازان پر مي

خبر از  ه،تابيد و اطرافش را ابرهايي سياه دربرگرفته بود. بوي خاك خيس خوردمي

بوي  توانستكم ميداد. طوفاني از جنگ و ستيز در راه بود. كمالقريب ميباراني عن

 خون را نيز حس كند. 

جنگيدند و يكسالي بود كه براي باز پس گيري مناطق ميبه سمت اتاقش بازگشت. 

 ؟رده بودگرفت؟ چيزي كه رها كاو هنوز به خانه نرفته بود. چه چيز جلويش را مي

 دانست.هايي كه جايشان را به اشك و گريه داده بودند؟ نميخندهروح؟ ي بيخانه

زي كه اي بيرون كشيد. تنها چيشست و از درون كشوي آن، تكه پارچهپشت ميز ن

د. تاده بواش را خود به كام مرگ فرسمادرش داشت. به خود انديشيد. تمام خانواده

  فردي ديگر شريك شود.با توانست آن را اما نمي انداخت،اضطراب به دلش چنگ مي
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ه ورشيد بخهايي از نور . اشعهتكه پارچه را به دماغش چسباند و نفسي عميق كشيد

 دورن اتاقش تابيد. برخاست. 

ست. با باي كه به تن داشت، به سختي صدا داد. پارچه را بر دور مچش زره آهني

 چشماني بسته، نفسي عميق كشيد و از اتاق خارج شد. 

 ش از اميدتر از او آنجا بود. چشمانهايي محكم به استقبال ارتش رفت. آدام قبلبا قدم

بود و  اي محكم و مطمئن به او لبخند زد. او اميد آنهادرخشيد. با چهرهو اضطراب مي

 داد.از خود ضعف نشان مينبايد 

 ،به رسم قديم حرفي براي گفتن نداشت.از مابين صفوف رد شد و مقابل آن ايستاد. 

 بر روي اسب نشست و به آرامي حركت كرد. ارتش به آرامي حركت كرد. 

وفق مستانش ه دوكه پايتخت كشور آدام، يك روز راه بود. در دل دعا كرد تا رسيدن ب

 شوند.

 فردا، اميدي براي او و تمام همراهانش بود.

 


